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چكيده
ــات و ــايي ني ــدف شناس ــا ه ــه ب ــت ك ــدگاهي اس ــتعاره، دي ــاديِ اس ــلِ انتق ــة تحلي نظري

. پـردازد   هـا مـي     سـتعاره هايي كه در ژرفاي كاربرد زبان وجود دارد، به تحليـل ا             ايدئولوژي
ــك   ــارتريس بل ــت  ) Chartris-Black, 2005(چ ــد اس ــطوره ومعتق ــتعاره، اس ــه اس ك

منـد اسـتعاره بخـشي از ايـدئولوژي  كـاربرد نظـام   . ايدئولوژي هر سه كاركرد اقناعي دارند     
كرده و اهداف اقنـاعي گفتمـان  استعاره ميان اسطوره و ايدئولوژي پيوند برقرار      است، زيرا   

بلك-گيري از رويكرد چارتريس     اين مقاله بر آن است تا با بهره       . كند   محقق مي  سياسي را 
. گيـري اسـطوره و ايـدئولوژي بپـردازد          به بررسي نقش استعارة مفهـومي در شـكل        ) همان(

هـاي  هدف اين كار، تبيين رابطـة ميـان اسـتعارة مفهـومي، اسـطوره و ايـدئولوژي در مـتن                   
هـاي موجـود در   اسـت كـه چگونـه اسـتعاره        پرسـش پـژوهش از ايـن قـرار        . سياسي اسـت  

بـا بررسـي. شـود   ميهاي انتخاباتي، به ايجاد اسطوره سياسي و نيز ايدئولوژي منجر             سرخط
در بازة زمـاني) گرا طلب و اصول    دو جريان سياسي اصلاح   ( روزنامة منتخب    12هاي    عنوان

هـاي  عاره، مـشخص شـد كـه اسـت        1396دوماهة تبليغات انتخاباتي رياست جمهـوري سـال         
گيـري اسـطوره  هاي غير واقعي در مورد خودي و غيـرِ خـودي و شـكل               مفهومي به روايت  
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ها به برانگيختن احـساسات مـورد         هاي حاصل از كاربرد اين استعاره       اسطوره. شود  منجر مي 
گيـري    سازها مثل علاقـه بـه خـودي و تنفـر از غيـر خـودي و نهايتـاً بـه شـكل                        نظر گفتمان 

ايـــن امـــر، در راســـتاي . شـــود رســـانه در مخاطـــب منتهـــي مـــيايـــدئولوژي مـــوردنظر 
زدايــي از رقيــب و اقنــاع مخاطــب بــه انتخــاب  بخــشي بــه خــودي و مــشروعيت مــشروعيت

هـا در زبـان       دهـد كـه ظهـور اسـتعاره         ايـن تحليـل نـشان مـي       . ايدئولوژي خودي قرار دارد   
را با ايجاد اسطوره    ها    گفتن واقعيت، احساسات آن   سازي مخاطبان با      آگاهتواند به جاي      مي

سـازها   گري كرده و كنش مورد نظر گفتمـان   برانگيزد و ميان اسطوره و ايدئولوژي ميانجي      
  . را تضمين كند

خـودي،   غيـر /تحليل انتقادي استعاره، اسطوره، ايـدئولوژي، خـودي       : هاي كليدي   واژه
 .انتخابات

  
  مقدمه. 1

فتمان انتقادي بر آن است تا با كمك تحليل گ) Blommaert, 2005, p. 87(از ديدگاه بلومارت 
شناختي و با در نظر گرفتن بافت اجتماعي و تاريخي، ايدئولوژي پنهان در متن را آشـكار                   ابزار زبان 

جا، ادعا بر اين اسـت كـه          در اين . كرده تا به روابط چندگانة ميان زبان، قدرت و ايدئولوژي بپردازد          
ــدئولوژي ــه   ايـ ــده در ناگفتـ ــور عمـ ــه طـ ــا بـ  ــ هـ ــا يـ ــزارههـ ــد    ا گـ ــاي دارنـ ــويحي جـ ــاي تلـ   هـ

)Fairclough,1995, p. 24-25 .(        از سـوي ديگـر، نظريـة اسـتعارة مفهـومي ليكـاف و جانـسون
)Lakoff & Johnson, 1980 (  اسـت   استعاره را ابزاري شناختي و ذهني و نه زباني قلمـداد كـرده

 .شـود   نمايـان مـي   ) اسـت ي، تاريخ و سي   و برخي نهادهاي ديگر بشري چون هنر، معمار       (كه در زبان    
اي عينـي و حـوزة مقـصد بـه            هاي ميان حوزة مبدأ به عنوان حـوزه         استعارة مفهومي مجموعه انطباق   «

هـاي پيچيـدة  انتزاعـي         جامعـه و سياسـت  جـزء نظـام         «. عيني اسـت    اي انتزاعي يا كمتر       عنوان حوزه 
پيچيـده اسـت كـه    سياسـت نظـامي انتزاعـي و    . )Kovecses, 2014, p. 213(» اسـت  قلمداد شـده 

هاي موجود در گفتمان سياسـي        پرداختن به استعاره  . هاي آشكار و پنهان است      مشتمل بر ايدئولوژي  
هـاي   گفتمـان « )Kovecses, 2014(بـه بـاور كـوچش    . دارد پرده از راز واقعي ايدئولوژي بـر مـي  

» انـد  ميهـاي مفهـو   هـا اغلـب تحـت سـيطرة اسـتعاره        انـد و ايـدئولوژي      طولاني اغلـب ايـدئولوژيك    
)Kovecses, 2014, p. 398 .(  

ــسته  ــراي برجــ ــتعاره     بــ ــادي اســ ــل انتقــ ــتعاره، تحليــ ــدئولوژيكي اســ ــأثير ايــ ــردن تــ   كــ
)Chartris-Black, 2005, p. 26-29 (هـاي شـناختي اسـتعاره و تحليـل      به اشتراكات ميان نظريه

قد اسـت كـه   معت) Chartris-Black, 2011, p. 28(بلك –چارتريس. پردازد گفتمان انتقادي مي
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هـاي    رونـد، زيـرا ارتبـاط      ها در بافت سياسي اغلب براي اهـداف ايـدئولوژيكي بـه كـار مـي                استعاره
پـردازي و گفـتن داسـتان درسـت      هـا بـه اسـطوره    كنند كـه بـا آن    احساسي ناخودآگاهي را فعال مي    

بنـدي   او معتقد اسـت كـه نقـش عمـدة كـاربرد اسـتعاره در خطابـة سياسـي، قالـب                    . كنند كمك مي 
بنـابراين، سـران سياسـي از    . هاي ديگر اسـت   هاي سياسي با حذف ديدگاه      هاي ما از موضوع     ديدگاه
هـا بهـره      هـاي آن     و حمله به ديدگاه     ها براي نمايش مثبت خود و نمايش منفي رقباي سياسي          استعاره

است كه در بخش سـوم  ) Chartris-Black, 2005( بلك -مبناي اين پژوهش چارتريس. برند مي
  .شود له به آن پرداخته ميمقا

  
  پژوهشپيشينه . 2

 بيشتر با نمودهاي ذهني افرادي 1 شناخت سياسيةمطالعمعتقد است ) Merelman, 1986 (من مرِل
 مــا در مــورد ديــدگاهدانــش و . كــار دارد كــه در ذهــن كنــشگران سياســي مــشترك اســت  و ســر

 مـتن و گفتـار در فراينـد         گونگونـا هـاي     بـا صـورت    اغلـب جمهور   سايؤسياستمداران، احزاب يا ر   
ون ). Van Dijk, 2002, p. 203 (شـوند  ييد ميأ تاكنند ي  تغيير ميشوند، ايجاد مي 2شدگي جامعه

ط بـه نظـر     تب مـر  هنگـامي  فقط نظري و تجربي     جنبة گفتمان سياسي از     ةدايك معتقد است كه مطالع    
هـا و    سـاخت . پيونـد زد  اسـي   ها و فراينـدهاي سي      را بتوان به ساخت    3هاي كلامي  رسد كه ساخت   مي

اين شكاف را   . هاي كلامي در سطح خرد     كنند و ساخت   فرايندهاي سياسي در سطح كلان عمل مي      
 . )204-203همان،  (توان با نظريه مفصل شناخت سياسي پر كرد مي

: انـد  ها اغلب بر متون توليدي خـارجي وابـسته   روزنامه) Fowler, 1991, p. 231(از نگاه فالر 
هـاي    هـاي گونـاگون، گـزارش       هـاي مطبوعـاتي از منبـع        هاي پارلماني، گـزارش     ها و بحث    سخنراني

هــا و  هــاي سياســي و بيانيــه هــاي رســمي، شــعارهاي گــروه تخصــصي دولتــي و غيــر دولتــي، مقالــه
هـاي سياسـي از منـابع متنـي مهـم       هاي صداهاي در دسترس، پروپاگانداها يا شعارهاي گروه   ديدگاه
تحليل انتقـادي   . اند  هاي فردي از منابع ديگر روزنامه       ها و نوشته     شفاهي و گفته   همچنين منابع . هستند
  .شوند هاي افراد منتقل مي اي به اين نكته داشته باشند كه چگونه گفته بايست توجه ويژه مي

اين گـروه   . است  ها بوده   تاكنون، ارتباط ميان سياست، زبان و شناخت موضوع برخي از پژوهش          
شناسي شـناختي را بـا اهـداف          شناسي و معني    هاي تحليل در زبان     اند روش   ش كرده ها تلا   از پژوهش 

بـراي  . شـدن اهـداف ايـن نظريـه كمـك كننـد             تحليل گفتمان انتقادي گره بزنند تا بتوانند به محقق        
                                                                                                                   
1 political cognition 
2 socialization 
3 discourse structure 
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بــسياري از مــسائل سياســي بــراي درك «بــر ايــن بــاور اســت  )Goatly, 2007(نمونــه،  گــوتلي 
دهندگان كمك كنند تا     توانند به رأي   ها مي  نتزاعي است، از اين رو استعاره     دهندگان پيچيده و ا    رأي

ــده ــده    پدي ــق پدي ــي را از طري ــاي انتزاع ــد   ه ــي درك كنن ــاي عين ــلف). Mio, 1997(» ه موس   
)Musolff, 2012, p. 301 (پردازد كـه كـاربرد زبـان اسـتعاري، و بـه طـور        به طرح اين بحث مي

دهد كه شناسايي اسـتعاره       وي نشان مي   .كند  انتقادي كلام كمك مي   ، به تحليل    1 مجازي تر زبان   عام
تواند به تحليل انتقـادي كـلام     مي سازي و استدلال شناسان به عنوان ابزار بنيادين مفهوم  زبان به وسيلة 

   ليكــاف و جانــسون. گيــري معنــي در بافــت اجتمــاعي كمــك كنــد   شــكلةدر پــرداختن بــه نحــو
)Lakoff & Johnson, 1980, p. 156 ( توانـد راهنمـايي بـراي عمـل و      استعاره مي«معتقدند كه

ايـن امـر باعـث تقويـت قـدرت      . هايي متناسب با استعاره خواهد بـود     چنين كنش . كنش بعدي باشد  
چنـين رويكـردي بـه    ) Musolff, 2012( موسـلف  بـه بـاور  . »شـود  استعاره براي انسجام تجربه مـي 

تحليل هاي     با گرايش  بسياري اندازة تا   -مهم و حتي محوري   شناختي   كار و  به عنوان ساز   –استعاره  
هاي گذشته در مـورد اسـتعاره    هاي فراواني در دهه     تحليل ،در نتيجه .  دارد همخواني گفتمان انتقادي 

تـوان بـه چنـدين تحليـل از      اسـت كـه مـي     چاپ شدهتحليل گفتمان انتقاديو با رويكرد شناختي به  
  ).Musolff, 2012, p. 302-303 (خود ليكاف اشاره كرد به وسيلةگفتمان سياسي امريكا 

بلــك –چــارتريس . سياســي نقــشي ويــژه دارنــد-ســاختارهاي اســتعاري در گفتمــان اجتمــاعي
)Chartris-Black, 2011 (هـاي مـدني و    برد كـه بـراي تقويـت فعاليـت     مداراني نام مي از سياست

وي از مهمترين افرادي اسـت كـه بـه        . ندا  رسيدن به حكومت ملي از ساختار استعاري سفر بهره برده         
ــتعاره توجــه كــرده   ــاعي اس ــوان اقن ــابش   ت ــصل دوم كت ــان، (اســت و در ف ــه بررســي ) 50-28هم   ب

ــه       ــي پرداخت ــان سياس ــاعي آن در گفتم ــوان اقن ــي و ت ــان سياس ــتعاره در گفتم ــت اس ــيلتون . اس   ش
)Chilton, 2004, p. 51 (      ذهنـي فـردي و   معتقد اسـت كـه گفتمـان سياسـي تـابعي ز فراينـدهاي 

هاي مختلـف اشـاره بـه عناصـر گونـاگون،        شيلتون،  روش2بر پاية انگارة ابعاد اشاري  . جمعي است 
  . شود سبب ايجاد معاني متفاوت مي

هاي سياسي اروپـايي و   هاي شناختي در روزنامه به بررسي استعاره) Musolff, 2012(موسلف 
 اگرتجارب اجتمـاعي و  او معتقد است). Musolff, 2004, p. 2 (پردازد در واقع سياق سياسي مي

شوند، در آن صورت سياست به عنوان بخشي از           هاي ما به صورت استعاره سازماندهي         سازي  مفهوم
 سياسـت اخلاقـي  در كتـاب   . حوزة اجتماعي بايستي به صورت استعاري درك و سـازماندهي شـود           

شـيلتون و ليكـاف   . )Lakoff, 1996(اسـت   هـا پرداختـه شـده     به اين استعاره1996ليكاف در سال 
                                                                                                                   
1 figurative language 
2 deictic dimension model 
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)Chilton & Lakoff, 1995( بـه نقـش اسـتعاري    1سياسـت خـارجي و اسـتعاره   اي با نام  در مقاله 
كشور بـه   و كشور به مثابه شخصهايي چون  مفاهيم حوزة سياست خارجي پرداختند و استعاره  

دهـد كـه    نشان مـي  )Drulak, 2006, p. 251(درولاك . دادند را مورد بررسي قرار 2مثابه ظرف
در . كنـد  هاي مناسبي براي مفاهيم تحليل كـلام فـراهم مـي            مطالعة استعاره در گفتمان سياسي، زمينه     

  هـــا  دهـــد تحليـــل اســـتعاره هـــاي بـــسياري وجـــود دارد كـــه نـــشان مـــي ايـــن راســـتا، پـــژوهش
  دشـير  تـوان بـه بيـر و لن    شـود كـه مـي       الملـل و اتحـاد اروپـا مـي          سبب غناي درك مـا از روابـط بـين         

)Beer & Landtsheer, 2004 ( شــــيلتون ،)Chilton, 2004( شــــيلتون و ليكــــاف ،  
)Chilton & Lakoff, 1995(،   ميلـيكن)Milliken, 1999( ،  موسـلف)Musolff, 1995( و ،

) Knowles & Moon, 2005, p. 74(نـولز و مـون   . اشـاره كـرد  ) Schaffner, 1995(شـافنر  
هـا و   كننـد مخاطبـان خـود را متقاعـد كننـد كـه روش            مـي  معتقدند احـزاب سياسـي هميـشه تـلاش        

جا ايـدئولوژي بـراي موجـه     در اين. هاي موجود و به صلاح شهروندان است      ها بهترين   هاي آن   برنامه
اي مهم بـه    جايي كه بعد اجتماعي تبليغات سياسي جنبه        از آن . رود  ها به كار مي     دادن ادعاي آن    جلوه

هولـدر و    بـرك . ها در ترويج ايدئولوژي نقـش مهمـي دارنـد           ه استعاره آيد، زبان و در نتيج      شمار مي 
لازم اسـت سياسـتمداران نـشان دهنـد در     «معتقدند كـه   )Burkholder & Henry, 2009 (هنري

شـدة   ها با كاربرد مفاهيم تجربه      بنابراين، آن . ها هم هستند   كنار درك مسائل پيچيده، قادر به حل آن       
كننـده را شـكل دهنـد و         هـايي قـانع     كنند تا اسـتدلال    ها استفاده مي   ستعارهعيني بر مفاهيم مجرد، از ا     

  . شان را در تفكر منطقي بوضوح نشان دهند توانايي
بـه بررسـي اسـتعاري    ) Moshirzadeh & Hamoei, 2012(در ايـران، مـشيرزاده و همـويي    

ــصاص دارد   ــا اختـــ ــايي بريتانيـــ ــت اروپـــ ــان سياســـ ــسألة  . گفتمـــ ــژوهش، مـــ ــن پـــ   در ايـــ
سـلطاني و فاضـلي     . اسـت   د منفـي بريتانيـا بـه همگرايـي بـا اروپـا مـورد بررسـي قـرار گرفتـه                    رويكر

)Soltani & Fazeli, 2015, p. 109 (    به بررسي الگوي اقنـاعي اسـتعاره در گفتمـان اجتمـاعي-
 به) Shahri, 2012(شهري . پردازد سياسي مي–هاي اجتماعي  سياسي، تغيير، تلقين و تثبيت نگرش

ظـاهر  كـه اسـتعاره در زبـان          جايي  وي معتقد است از آن    . پردازد  ايدئولوژي و استعاره مي   پيوند ميان   
هاي متفـاوت در مـتن        تواند ابزار مناسبي براي شناخت ايدئولوژي باشد، انتخاب استعاره           مي شود  مي

هـاي    بـا ايـن وجـود، ايـدئولوژي       . دهندة ايدئولوژي غالب كـاربران اسـت        توسط كاربران زبان نشان   
. هاي متفاوت دسـت بزننـد       توانند به توليد استعاره     كردن باورهاي بنيادينشان مي     وت براي نهادينه  متفا

، بـه بررسـي   )Rezapour & Aghagolzadeh, 2012, p. 91(زاده  رضـاپور و آقاگـل  همچنين، 
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. انـد   هـاي داخلـي پرداختـه       رانـي ايـدئولوژي در روزنامـه        سـازي و حاشـيه      نقش اسـتعاره در برجـسته     
هـا، و     سازي نقاط قوت خـودي      سازي، برجسته   دهد راهبردهاي قطبي    هاي اين پژوهش نشان مي     يافته

نمـايي، تلويحـات و تـشريح از راهبردهـاي            هـا، توصـيف كنـشگر، گـواه         نقاط ضـعف غيـر خـودي      
  .  هاي منتخب هستند مند در نمونه هاي نظام ايدئولوژيك استعاره

شناسي شناختي و     ارتباط چندان محكمي ميان معنا    رسد هنوز     ها به نظر مي     با بررسي اين پژوهش   
است كه بتواند بـه عنـوان ابـزاري           هاي استعارة شناختي و مجاز مفهومي محقق نشده         به ويژه پژوهش  

كاربردي و فراگير براي تحليل زبان با اهداف انتقادي به كار رود و نيات و مقاصد پشت مـتن را بـه              
هـاي موجـود      كوشد اين خلأ پژوهشي را تا اندازة داده         له مي اين مقا . مند آشكار سازد    اي روش   گونه

  .ها پر كند هاي انتخاباتي روزنامه در عنوان
 

  مباني نظري و روش پژوهش. 3
ــوع توصــيفي  ــژوهش حاضــراز ن ــه   -پ ــژوهش بزرگتــري اســت كــه ب تحليلــي اســت و بخــشي از پ

پرسـش  . پـردازد   ايران ميهاي هاي انتخاباتي روزنامه هاي مجازي و استعاري در سرخط   سازي مفهوم
 و 1 سياسـي ةهـاي انتخابـاتي، بـه ايجـاد اسـطور      هاي موجود در سـرخط  اين است كه چگونه استعاره   

   .است ايدئولوژي منجر شده
هاي پر شمارگان سياسـي متعلـق بـه دو جريـان             نخست از ميان روزنامه    براي انجام اين پژوهش،   

هاي  روزنامه.  عنوان انتخاب شد   12رفته    هم  ه، روي  عنوان روزنام  6طلب،   گرا و اصلاح    سياسي اصول 
هـاي كيهـان، وطـن امـروز، قـدس، رسـالت، جـوان،         گرا مشتمل بـر روزنامـه   وابسته به جريان اصول 

اسـلامي،   هـاي جمهـوري     طلب شامل روزنامـه    هاي وابسته به جريان اصلاح     روزنامه. همشهري بودند 
 به سـبب آنكـه انتخابـات دوازدهمـين دورة           . هستند زشرق، آفتاب يزد، اعتماد، ايران، و آرمان امرو       

هـاي منتـشرشدة ايـن        برگزار شد، نسخه   1396 ارديبهشت سال    29رياست جمهوري ايران در تاريخ      
هاي خبـري    آوري و سرخط    ماه،  گرد   2 خرداد به مدت     15 فروردين تا    15ها در بازه زماني      روزنامه

آوري گرديـد و در   هايي گرد ستخراج و در جدولها كه به موضوع انتخابات اختصاص داشت، ا  آن
شده، مواردي كه     هاي برگزيده   سپس، از ميان عنوان   . طلب قرار گرفت   گرا و اصلاح   دو گروه اصول  

بلـك  -به طور اسـتعاري بـه توصـيف خـودي و  پرداختنـد، انتخـاب و بـر پايـة ديـدگاه چـارتريس                        
)Chartris-Black, 2005 (   ــان اسـ ـ ــة مي ــا رابط ــدند ت ــي ش ــدئولوژي  بررس ــطوره و اي تعاره، اس

 بلـك   -در بندهاي زير به معرفي مختـصر نظريـة تحليـل انتقـادي اسـتعاره چـارتريس                . شود مشخص
گيـري   و تعاريف اسطوره و ايدئولوژي و ارتباط اين دو با استعاره و نقش استعاره در شـكل                ) همان(
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  .اسطوره و ايدئولوژي سياسي خواهيم پرداخت
ــارتريس ــك -چ ــاع در    Chartris-Black, 2005(1(بل ــتعاره در اقن ــش اس ــت و نق ــه اهمي  ب

  سياسـتمداراني ماننـد    هـاي  هاي مفهـومي غالـب در سـخنراني        استعاره. پردازد هاي بلاغي مي   گفتمان
 در ايـن كتـاب مـورد        7 و جـورج بـوش     6، تـوني بلـر    5، كلينتون 4، تاچر 3، مارتين لوتركينگ  2چرچيل

 چهار كـاركرد گفتمـاني بـراي    )Chartris-Black, 2005, p. 203 (وي. است بررسي قرار گرفته
 بـالابردن   -هاي سياسـتمدار، ب     دادن صفت   نشان -الف: شمارد استعاره در يك ارتباط سياسي بر مي      

 انتقـال ايـدئولوژي از راه      -هـاي سياسـي و د       اعلام و توضيح رويه    -، ج 8سوزي و ترحم      احساس دل 
  .سازي اسطوره

 و اسـتعاره هـر سـه    9ايدئولوژي، اسطوره )Chartris-Black, 2005( بلك -از نگاه چارتريس
داراي كاركرد گفتماني اقناع هستند و هر سه قدرت مؤثري بـراي دربرگيـري شـناخت و احـساس                   

هـاي ناخودآگـاه    ها در اين است كه تا چه اندازه بـه شـناخت آگاهانـه يـا بـه تـداعي             فرق آن . دارند
. است هايي است كه آگاهانه شكل گرفته       ها و ارزش    رش باورها، نگ   ايدئولوژي مجموعه . پردازند مي

. گيـرد  هـايي اسـت كـه ناخودآگـاه شـكل مـي       هـا و ارزش  اي از اعتقادات، نگرش    اسطوره مجموعه 
ايـدئولوژي و  (استعاره ويژگي مهم گفتمان اقناعي است كه بين ابزارهاي هوشيار و ناهوشـيار اقنـاع         

اي اخلاقـي در مـورد زنـدگي         كنـد تـا جنبـه      ري مي گ  يعني بين شناخت و احساس ميانجي     ) اسطوره
 اسطورة سياسي نظري است تبيينـي  ).Chartris-Black, 2005, p. 22 (را شكل دهد) 10صفات (

و توضيحي و نه قابل اثبات، كه طي آن ديدگاهي ساده و غير رسمي در مـورد رخـدادهاي سياسـي         
چارتريس بلك،  .  برخوردار است  اي شود، ديدگاهي كه از حمايت عمومي گسترده       مسلم فرض مي  

اسـت بـراي نـشان دادن اسـطوره       را كه براي رويداد مهـاجرت بـه بريتانيـا اسـتفاده شـده      باتلاقمثال  
خطر اين وجود دارد كه بريتانيا در باتلاق مهاجرت فرو        گويند    كه مي   هنگامي. برد سياسي به كار مي   

كـار تحليـل    . شـود  انگيختن احـساس تـرس مـي      سبب ايجاد و    ] در مورد بريتانيا  [، استعارة باتلاق  رود
هـاي سياسـي تلويحـاً       هـايي كـه از طريـق اسـطوره         انتقادي استعاره اين است كه روشن كند ارزيابي       

ايـن نظريـه روشـي اسـت بـراي اينكـه درك كنـيم چگونـه         . شوند، مثبت يا منفـي هـستند     منتقل مي 
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  ).Chartris-Black, 2005, p. 23(هاي سياسي، بيانگر ايدئولوژي هستند  اسطوره
هـاي سياسـي      بخشي در سـخنراني     بلك، استعاره سازوكاري براي مشروعيت     -به باور چارتريس  

بخـشي توسـط رهبـران       هاي مربوط به خوب و بـد بنيـان مـشروعيت            شناسايي مجموعه ارزش  . است
. سياسي است، زيرا اعتقاد به اينكه چه چيز خوب است و چه چيز بـد، مبنـاي كـنش سياسـي اسـت                      

). Chartris-Black, 2005, p. 22(بخشي، داشتن سبك ارتباطي ضروري اسـت   راي مشروعيتب
بخشي يك روال عقلاني نيـست، چـرا كـه رهبـران از زبـان                بلك معتقد است مشروعيت   -چارتريس

كننـد تـا درك مـشتركي از درسـت و             به عنوان مبنايي براي انگيختن احـساس كمـك مـي           1اخلاق
 از  -سـازند  هـايي مبتنـي بـر تـنش و درگيـري مـي             ران سياسي كه اسـتعاره    رهب. آيد ست نادرست به د  

شـود،    قادرند احساساتي كه با نبرد فيزيكي تداعي مي        -كنند هايي مثل نبرد و مبارزه استفاده مي       واژه
ها، حس قـوي انزجـار و نفـرت از چيـزي              اين حس . مانند احساس غرور، خشم يا تنفر، را برانگيزند       

  . انگيزد شرور مي خوانند را بر ميها دشمن يا  كه آن
هاي سياستمدار كه از كاركردهاي چهارگانة استعاره است، توضـيح            در مورد نشان دادن صفت    

توانـد خودارزيـابي    اسـتعاره مـي  «: از اين قرار اسـت ) Chartris-Black, 2005(بلك –چارتريس 
» هـاي اجتمـاعي باشـد    وههـاي سياسـي، مخالفـان سياسـي يـا گـر            گوينده يا نـوعي ارزيـابي از رويـه        

)Chartris-Black, 2005, p. 202 .(هاي بيرون نگرتـر، ماننـد    هاي خود از استعاره وي در تحليل
كـه در سـخنان     سفر بـه سـمت مقاصـد مطلـوب اجتمـاعي            ،  بخشي خير و شر    شخصيت

كنـد   تري حركت مـي  وي به سمت سبك گفتماني دروني  . كند است، شروع مي    چرچيل به كار رفته   
وي . اي از سياستمداران مثل بوش و بلر است        آن انتخاب استعاره مستلزم صفات اخلاقي ويژه       كه در 

كند و اعتقاد دارد سـازوكاري مهـم         توصيف مي  2اين نوع تغيير را حركت به سمت گفتمان اخلاقي        
وقتـي جـورج دبليـو بـوش از اسـتعارة حـسابداري اخلاقـي اسـتفاده            «. بخـشيدن اسـت    در مشروعيت 

شـده، خـود را در       دانـد كـه بـر وي تحميـل         تي كارهايش را به عنوان پرداخت ديني مـي        كند، وق  مي
اش را با نظـرش در   هاي سياسي دهد كه طرفدار نظام ارزش اخلاقي است و ديدگاه  موقعيتي قرار مي  

هـاي خيـر و شـر        به همين صورت، وقتي توني بلر از استعاره       . كند مورد رفتارِ درست پولي تلفيق مي     
دهـد   گويد كه فردي اخلاقي است و دارد كساني را خطاب قرار مـي     كند تلويحاً مي   داري مي بر بهره

ايـالات متحـده يـك    اگر اسـتعارة  . اند شان را بر اساس همين اصول اخلاقي بنا نهاده    كه زندگي 
گاه فردي كه حامل اين پيام است برحسب تعريف موجودي   را بپذيريم، آن 3رهبر اخلاقي است  
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 بلـك ايـن اسـت كـه     -اسـتدلال چـارتريس  ). Chartris-Black, 2005, p. 202(اخلاقي اسـت  
شود، به اين صورت كه گوينده بـا بازنمـايي           هاي اخلاقي گوينده مي    استعاره سبب بالا بردن كيفيت    

بازنمايي خود به عنـوان قاضـي اخـلاق، اساسـي اسـت             . شود خود، داور يا قاضي مسائل اخلاقي مي      
ها كه دورند  هاي اخلاقي وي شريك و آن      به گوينده نزديك اند، در ارزش      هايي كه   براي اينكه آن  

  ).Chartris-Black, 2005, p. 203(خارج از حلقة وي قلمداد شوند 
ويژگي كاربردشـناختي اسـتعاره   ) Chartris-Black, 2005, p. 15(بلك –به باور چارتريس

قناع كه محور گفتار سياسي است اغلـب        ا. شود اين است كه با هدف زيرساختيِ اقناع برانگيخته مي        
كـار اسـتعاره تغييـر در نظـام         . هاي كاربردي ويژه اسـت     پنهان است و بازتاب نيات گوينده در بافت       

هاي مرجع اصـلي اسـتعاره    شناختي بين ويژگي اساس اين تغيير مفهومي، ارتباط روان  . مفهومي است 
هـاي   عمولاً مبتني است بـر برخـي شـباهت        اين ارتباط و تداعي م    . هاي مقصد استعاري است    و مرجع 

كنند،  ها تحميل مي ها بر آن هايي كه فرهنگ ادراك شدة پيشين ميان مبدأ و مقصد و اغلب با ارزش    
هـاي   هـاي فيزيكـي، ممكـن اسـت فرهنـگ        ها يا تـنش    براي نمونه، در مورد تعارض    . شوند تعيين مي 

هـا در سياسـت بـه كـار          ز ايـن اسـتعاره    هنگـامي ا  . باشـند  هاي متفـاوتي داشـته     گذاري مختلف ارزش 
شـناختي فرهنـگ محـور بـر روي مـسائل سياسـي منتقـل                 هـاي روان   اي از تـداعي    رود، مجموعه  مي
  .كنيم دارد به شكل جديدي در مورد آن مسائل سياسي فكر  شود و ما را به اين فكر وا مي مي

تاني است كه تمام چيزهايي     اسطوره داس . سازي است  هاي انتقال ايدئولوژي، اسطوره    يكي از راه  
كار اسطوره ايجاد روايت اسـت، روايتـي        . دهد كنيم نيازمند توضيح اند، را شرح مي       كه احساس مي  

. هـاي ناخودآگـاه اسـت      كنـد و مبـين جنبـه       كه مجموعه قواعدي را مجسم و شنونده را درگيـر مـي           
كه ناآگـاه بـه احـساساتي       چرا  . محور از تجارب ناملموس برانگيزاننده است      اسطوره نمايشي روايت  

نقش اسطوره در گفتمان ارائة توضيح از يك ديدگاه، بـراي           . مانند غم، شادي، و ترس ارتباط دارد      
بلـك  –چـارتريس  ). Chartris-Black, 2005, p. 22-23(سـرگرمي يـا كـسب قـدرت، اسـت      

دي مـا بـه بررسـي انتقـا       . هاسـت  مدعي است كه تحليل استعاري روش شناسايي و توصيف اسـطوره          
استعاره نياز داريم،  زيـرا ايـن ديـدگاه، روايـت را در رديـف اسـطوره و نـه يـك واقعيـت بررسـي                           

هاي سياسيون بخش اصلي كـاري اسـت كـه بـين اسـطوره و واقعيـت تمـايز                    تحليل استعاره . كند مي
كنــد  تحليــل انتقــادي اســتعاره مــشخص مــي ). Chartris-Black, 2005, p. 23(گــذارد  مــي

اين . اند هايي مثبت يا منفي    اند، ارزيابي  هاي سياسي غير مستقيم بيان شده       در اسطوره  هايي كه  ارزيابي
پردازنـد كمـك     هـاي سياسـي بـه انتقـال ايـدئولوژي مـي            نوع تحليل به درك اينكه چگونه اسطوره      

 در مـورد انـسان اسـت      » خزيـدن «ها، كاربرد فعل     بلك از اين نوع اسطوره    -مانند چارتريس . كند مي
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اي كـه طـي آن انـسان بـه مثابـه يـك خزنـده يـا حـشره                     اسـتعاره ].  خزنـده اسـت    انسان يـك  [
اين نوع استعاره راهي ساده براي انگيختن ترس ناخودآگاه از حيوانـاتي اسـت             .شود سازي مي  مفهوم

  . روند كه بر زمين راه مي
چـرا   بلك بر اين باور است كه استفادة منظم از استعاره بخشي از ايدئولوژي است،                -چارتريس

در ايـدئولوژي ارزيـابي مهـم اسـت، بنـابراين،           . كه استعاره رابط ميان اسـطوره و ايـدئولوژي اسـت          
هايي كـه در گفتمـان سياسـي         توان با تحليل استعاره    هايي كه اساس ايدئولوژي هستند را مي       اسطوره
ه و ارتبـاط بـين اسـتعاره، اسـطور    ). Chartris-Black, 2005, p. 24(دهند، آشكار نمـود   رخ مي

  :توان به صورت زير نشان داد ايدئولوژي را مي
   ارزيابي ايدئولوژيكي←ها  آشكارشدن اسطوره←تحليل استعاره. 1   

  
  هاي انتخاباتي ها در سرخط ها و اسطوره استعاره. 4

جمهوري، بر خلاف اينكه ابتدا شـش و سـپس چهـار نـامزد حاضـر بودنـد، در                    در انتخابات رياست  
هـاي موجـود در      داده. كه هر كدام نماينـدة يـك جريـان بودنـد، تقابـل رخ داد              عمل ميان دو نامزد     

گرا   هاي اصول  مربوط به روزنامه  ) 2(هاي گروه    طلب و داده   هاي اصلاح  ، متعلق به روزنامه   )1(گروه  
مشخصات هر روزنامه مشتمل بر عنوان روزنامه، شمارة گروه سياسي، تاريخ چـاپ بـه روز و                 . است

اخـلاق و   نخـست، از اسـتعارة      . اسـت   انتهاي هـر شـاهد در كمانـك قـرار گرفتـه            ماه، و صفحه در   
  .كنيم  آغاز ميمذهب

   )n.n. 2017, p. 2(زدني قاليباف  بصيرت مثال. 2    
گيـري   متعلق به حوزة مفهومي مذهب است و براي اشـاره بـه كنـاره             بصيرت  در نمونة بالا، واژة     

گيري كانديداي خودي از انتخابـات      جا، كناره    در اين  .نامزد خودي به نفع ديگر نامزد خودي است       
به نفع ديگركانديداي خودي، كه يك كنش سياسي است، به مثابه يك كـنش اخلاقـي يـا مـذهبي            

 تظاهر نـوعي روايـت از       گيري از انتخابات، بصيرت است     كنارهاستعارة  . شود سازي مي  مفهوم
خود است كه احساس مثبتي را در مورد خودي         حزبي   كنش فداكارانة قاليباف و انصراف به نفع هم       

: شـود  سازي مي  ، همين كنش با حوزة مبدأ ديگري متعلق به مذهب مفهوم          )3(در نمونة   . انگيزد برمي
 زدن بـه عمـق سـنگرهاي ايثـار         پـل / گيري از انتخابات به مثابـه جهـاد          كنارهيعنـي   
د هـر دو اسـتعاره   كـاركر .  اسـت خـودي بـه مثابـه قهرمـان جهـادي        شود و    سازي مي  مفهوم
  :سازي است دادن صفات كانديداي خودي و همچنين اسطوره نشان

  )n.n. 2017, p. 1(قاليباف پلي به عمق سنگرهاي ايثار دفاع مقدس زد /دوباره جهادي. 3   
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 ازحـوزة اخـلاق و      متفرعنواژه  ) 4(در نمونة   . اي ديگر از همين گروه دقت كنيد       حال به استعاره  
دولـت و دولتمـردان و رئـيس دولـت همـه بـه حـوزة                . رود دولت به كـار مـي     مذهب براي توصيف    

توانـد همـة     ميرئيس دولت به مثابه فرعون،      استعارة حاصل يعني    . مفهومي سياست تعلق دارند   
احساسات ديني و تاريخي منفي مربوط به فرعون كه در تاريخ ديني قرار دارد را به دولت و رئـيس                    

گيـرد كـه در ارزيـابي ايـدئولوژيكي جريـان            اي شـكل مـي     اسطورهدولت غير خودي منتقل كند و       
  :سازي است كاركرد استعاره مذكور نشان دادن صفات رقيب و اسطوره. سياسي مذكور مؤثر است

  )n.n. 2017, p. 1(دولت متفرعن تهديد ملي . 4   
 بينامتنيـت  هاي حوزه مذهب، گيري اين استعاره و برخي استعاره      لازم به گفتن است مبناي شكل       
 .يعني حوزة مبدأ به متن يا تجربه دينـي يـا تـاريخي از گذشـته تعلـق دارد و بـسيار آشناسـت                       . است

: كنـد  گونه تعريـف مـي    استعارة مفهومي بينامتني را اين)Al-Harrasi, 2001, p. 225 (الحراصي
وط است،  بـر     اي معروف و ساختمند در گذشته، كه  در متني ثبت شده يا به آن مرب                نگاشت تجربه «

سازي حوزة مقصد دولت به      اين مبدأ، يعني فرعون، براي مفهوم     . »اي جديد  و كمتر ساختمند      تجربه
دولت بـه مثابـه   ، )1(اما در نمونة زير از گـروه     . رود تا ابعاد منفي آنرا روشن و آشنا كند         كار مي 

 و  دولـت ي   مفهـوم سياسـي و انتزاع ـ      1سـازي  با شخـصي  . شود سازي مي   مفهوم شخص پاكدست 
گيرد كه حسي    اي شكل مي   هاي مثبت اخلاقي به اين شخص اسطوره       اي از ويژگي   انتساب مجموعه 
  :انگيزد بخش را نسبت به خودي در ذهن مخاطب بر مي مثبت و مطمئن

 ).n.n. 2017, p. 2(ژگي دولت است  دستي مهمترين وي پاك. 5   

در نمونة زيـر از همـين گـروه،         . خودي است هاي    كاركرد استعاره در نمونة بالا نماياندن صفت        
با حضور اين   . است  به كار رفته   بام عدالت به مثابه پشت   و  دروغ به مثابه نردبان     هاي   استعاره

شود كه در آن رقيب از نردبـان دروغ بـالا مـي رود و ايـن                  استعاره فضايي روايي از رقيب ايجاد مي      
اين، اسـتعاره دو كـاركرد نمايانـدن صـفات منفـي            بنـابر . شـود  نردبان به پشت بام عدالت منتهي نمي      

سـازي و بـرانگيختن احـساس تنفـر از وي بـه عنـوان دروغگـو و غيرعـادل را                      رقيب و نيـز اسـطوره     
  :داراست

  .)n.n. 2017, p. 1( توان به پشت بام عدالت رسيد با نردبان دروغ نمي. 6   
سـازند كـه احـساس نفـرت و      از رقيـب مـي  اي يا داستاني در ذهن خواننده    هاي بالا، اسطوره   استعاره

انگيزد و نتيجة آن ارزيابي منفي از رقيـب       انزجار از دوگانگي گفتار دروغ و ادعاي عدالت را بر مي          
اسـت،   سازي سياسـت اسـتفاده كـرده       ، از شخصي  1در انتقاد از ايدئولوژي غير خودي، گروه        . است

                                                                                                                   
1 personification 
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  :تاس سياستي كه عرفي است و لباس مقدس مذهب بر تن كرده
  .)n.n. 2017, p. 1( لباس قدسي بر تن سياست عرفي. 7   

اي مجـازي از سياسـت بـه سياسـتمدار برسـد و              تواند با ايجاد رابطـه     در اين نمونه، ذهن مخاطب مي     
دهد و ارزيابي منفـي از رقيـب و ايـدئولوژي     مĤبي را به نامزد غير خودي تسري  ويژگي منفي مقدس  

  : نيز همين كاركرد را دارد) 2(روه نمونة زير از گ. آن به دست آيد
 )n.n. 2017, p. 4(امروز نيازمند جهاد ضددروغ هستيم . 8   

دروغ  بـه    در سـرخط بـالا،      . جهاد از مفاهيم ديني و داراي تلويحـات معنـايي مثبـت اسـت             
دروغ بـه مثابـه   اسـتعارة  . است كه بايـد عليـه آن بـه جهـاد پرداخـت        نمايانده شده  مثابه دشمن 

اين مثال و لزوم جنگ عليه اين دشمن،  حس انزجار از رقيـب را در ذهـن مخاطـب بـر               در   دشمن
شود  اي در نظر گرفته مي      در نمونة زير نيز صداقت از حوزة مفهومي اخلاق به مثابه جاده            .انگيزد مي

  :است كه كانديداي رقيب از آن خارج شده
  )n.n. 2017, p. 5(است  روحاني ازجاده صداقت خارج شده. 9   

كنـد كـه رقيـب را خـارج از آن       اين امكان را فـراهم مـي  صداقت به مثابه جادهكاربرد استعارة  
بنابراين، افزون بـر نمايانـدن      . سازي كرد و در ذهن مخاطب به عنوان دروغگو انگيخت          مسير مفهوم 

 دهد كه با ابراز آن احـساس تنفـر از رقيـب انگيختـه              اي شكل مي   صفت يك سياستمدار، به اسطوره    
گرا، پس از انتخـاب كانديـداي جريـان           در نمونة زير، يك روزنامه وابسته به جريان اصول        . شود مي

  : است  بهره گرفتهحسين است سلطان نامزد غير خودي شاهطلب، از استعاره  اصلاح
سالاري ديني هستند قدرشناسـي راي مـردم بـا شـجاعت              دشمن مردم  ها سلطان حسين  شاهچرا  . 10   

  )n.n. 2017, p. 5(ر مقابل دشمن  كارگزاران د
سـلطان حـسين صـفوي و اتفاقـات واقعـي            اين امر سبب نگاشت رخداد تاريخي حكومـت شـاه         

شـود و    هاي وي در مقابل دشمنان، بر حكومت فعلي ايـران مـي            مربوط به دورة وي به ويژه شكست      
. انتخابـات اسـت   هـا و اقـدامات جريـان پيـروز            سازد كه حاصل آن تـرس از سياسـت         اي مي   اسطوره
منبـع ايـن اسـتعاره نيـز، بينامتنيـت      . گيري اين اسطوره، ارزيابي منفي از رقيب را به دنبـال دارد     شكل

تجربـه مـا    . حسين، با متني در گذشته ارتباط دارد       سلطان است، چرا كه حوزة مبدأ استعاره، يعني شاه       
شـود و صـفات منفـي     خودي منطبق ميمان از نامزد غير      حسين در اين استعاره بر تجربه      سلطان از شاه 

كنـد و بـا ايجـاد اسـطوره و روايتـي غيـر واقـع،         كفايتي در اداره كـشور را بيـان مـي    وي از جمله بي   
  . كند احساس انزجار به نامزد غير خودي را در مخاطب محقق مي

ي شود و به مسألة تفكيـك جنـسيت        اي مشاهده مي   هايي كه در اين گفتمان رسانه      يكي از استعاره  
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بحث تفكيك جنسيتي در ظاهر از مسائل مـورد اخـتلاف دو            .  است ديوارشود، استعارة    مربوط مي 
روها از سوي يكي از اصولگرايان سبب شد تا          كردن ديواركشي در پياده    اما مطرح . است جريان بوده 

ا طـرح   ب ـ) 1(هاي گروه    روزنامه. شود دامنة بحث به انتخابات و شعارهاي انتخاباتي اين دوره كشيده         
، يكي از كارآمدترين و نوترين سناريوهاي تبليغاتي عليه رقيب را شكل دادند كه به               ديواراستعارة  

 نيـز، در پـي      2هـاي گـروه      هـر چنـد روزنامـه     . ويژه احساسات جامعة زنان را مورد هـدف قـرار داد          
رو  ركـشي در پيـاده    ديوا. گويي به اين سناريو برآمدند، ولي نتوانستند از تأثير بسيار آن بكاهند             پاسخ

هاي اجتماعي ميان زن و مرد بدل شد و حوزة مفهومي     براي تفكيك جنسيتي به نمادي براي تبعيض      
هر چند عوام ديواركشي را در همـان       .  شد تبعيض جنسيتي ، متناظر با حوزة مفهومي      ديواركشي

تـر    ا در لايـة وسـيع     گرا روي برگرداندند، ام    معناي لفظي نيز پذيرفتند و به واسطة آن از گروه اصول          
بـه چنـد مثـال از       . كنـد  هاي مربوط به آن اشاره مي      معنايي، اين استعاره به تبعيض جنسيتي و ديدگاه       

  :توجه كنيد) 1(گروه 
  .)n.n. 2017, p. 2(نياييد، بين زن و مرد ديوار خواهند كشيد . 11   

ر دو قابل برداشـت اسـت كـه         در نمونة بالا، ديواركشي بين زن و مرد در معناي لفظي و استعاري، ه             
. درك هــر كــدام بــستگي بــه نــوع مخاطــب و درك وي از مــسائل اجتمــاعي سياســي جامعــه دارد

اي  اي است كـه طـي آن اسـطوره          استعاره تفكيك جنسيتي به مثابه ديوار بين زنان و مردان        
 تخيلـي و    طبيعي است كه اين فضا كاملاً     . گيرد ناخوشايند از جداكردن زن ومرد در ايران شكل مي        

شوند و احساس انزجار     غير قابل تحقق است اما بسياري از مخاطبان با اين فضاي روايي تحريك مي             
ها در عدم انتخاب      نتيجة اين احساس، كنش آن    . شود اي تشديد مي   از رقيب به واسطه چنين اسطوره     

  :ين توجه كنيدبه نمونة پس. سازان است سازها و  استعاره رقيب خواهد بود كه مورد نظر گفتمان
  )n.n. 2017, p. 16(آهاي زنان راي به ديواركشان ندهيد . 12   

انـد كـه نگاشـتي از همـان          سازي شـده   مفهومها به مثابه ديواركشان      غير خودي در نمونة بالا،    
جـا اسـت كـه در تقابـل بـا ايـن        جالـب ايـن  . باشـد   مـي  تفكيك جنسيتي به مثابه ديوار     اسـتعاره 

عملكـرد ديـوار و پـل در ارتباطـات          . شـود   عرضه مي  پل از طريق استعارة     اسطوره، اسطورة ديگري  
  :جنسيتي عكس يكديگر است

 )n.n. 2017, p. 1( جا سرزمين پل هاست نه ديوارها اين.  13   

هاي متـضاد    انتساب اين نقش  . كند  ساز و ديگري را ديواركش معرفي مي       ، خودي را پل   )1(گروه  
ــطوره    ــودي و اس ــر خ ــودي و غي ــه خ ــتعاره  ب ــق اس ــازي از طري ــور     س ــه منظ ــل، ب ــوار و پ ــاي دي ه

زدايـي از رقيـب و اقنـاع مخاطـب در پيوسـتن بـه جرگـه                  بخشي به خـودي و مـشروعيت       مشروعيت
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دامـنِ اسـتعاره      بـه   نيز در واكنش بـه ايـن امـر، گـاه دسـت            ) 2(گروه  . دهد ايدئولوژي خودي رخ مي   
  :اند شده

 )n.n. 2017, p. 4(كشيم  ر ميبين چپاول اقتصاد و حق مردم ديوا. 14   

است و از رهگـذر       آمده كردن به مثابه ديواركشيدن    تفكيكتر   در مورد بالا، استعارة كلي      
هاي مملكت توسط رقيب و اعطاي حقوق مـردم بـه عنـوان برنامـة                اين استعاره، مسألة چپاول ثروت    

 سـاله و واقعيـات ديـوار        4د  خواهند بين عملكـر    ميدر نمونة زير، نيز     . شود خودي تمايز گذاشته مي   
سـازي فـراهم     ، امكـان اسـطوره    واقعيـات  و   عملكـرد  مفاهيم انتزاعـي     1يافتگي ، با جسميت  بكشند

  :است  استفاده شدهتفكيك كردن به مثابه ديواركشيدنباز هم استعارة .  شود مي
اي براي كشور    ه ساله و واقعيات ديوار بكشند صادقانه بگوييد برنام        4خواهند بين عملكرد     مي. 15    

 )n.n. 2017, p. 2(نداريم 

اسطورة غالب فرآوردة اين استعاره فضايي روايي است كه در آن تفكيك چپاول اقتـصاد و حـق                      
ايـن داسـتان، حـسي      . دهـد  ها در دو سوي يك ديـوار رخ مـي           مردم از سوي خودي و قراردادن آن      

 در كنـار  حـق مـردم   و چپاول اقتـصاد ي ها  گفته  همچنين، پاره . انگيزد خوب و مثبت از خودي بر مي      
آميز و غير عادلانة غيـر خـودي در اقتـصاد            هم نگرش بسيار منفي در ذهن نسبت به عملكرد تبعيض         

كه ديواركشيدن بين اين دو حس مثبتي را نسبت به اقدام عادلانه خـودي بـر                  كند، همچنان  ايجاد مي 
سـازها   ما قادرند احساسات مورد نظر اسـتعاره      هرچند هر دو اين روايات، واقعيت نيستند ا       . انگيزد مي

  .را در مخاطب بر انگيزند
. انـد  بـرداري كـرده    براي نمايش خـودي بهـره  قهرماندر سه نمونة زير، از استعارة ) 1(گروه      

هـايي را     هـر سـه اسـطوره      سوار، نجاتگر، ناخداي كشتي،     كانديداي خودي به مثابه آتش    
ن حس قهرمانانه و افتخارآميز در مورد خودي است و با توجه به كنند كه نتيجة آن انگيخت   ايجاد مي 

  :هاي زير توجه كنيد به نمونه. كننده است  و اقناع شرايط انتخابات ترغيب
تا بردمـد خورشـيد نـو شـب را زخـود بيـرون       /سوار بيرون جهيد از اين حصار      آمد يكي آتش  . 16   

 )n.n. 2017, p. 16(! دهند بي رو دربايستي با آنان كه راي نمي: كند

  .)n.n. 2017, p. 2(روحاني كشور را از سير قهقرايي نجات داد .  17   
ــي . 18    ــاني رأي مـ ــه روحـ ــاند       بـ ــصود برسـ ــه مقـ ــده را بـ ــط دريامانـ ــشتي وسـ ــا كـ ــيم تـ   دهـ

)n.n. 2017, p. 13.(  
نجـات از سـير   ، )16( در نمونـة     كـردن شـب    و بيـرون   سـوار   بيـرون جهيـدن آتـش      پيدا است كه  

                                                                                                                   
1 reification 
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واقعـي نيـست،    ) 18( در نمونـة     به مقصود رساندن كشتي وسط دريامانده     و  ) 17(، در نمونة    ييقهقرا
مخاطب با شـنيدن    . نامزد خودي به مثابه قهرمان    هاي متفاوتي است زاييدة استعارة       بلكه روايت 

جهد، خورشـيد نـويي اسـت        پرورد كه از آتش بيرون مي      اين اسطوره، خيال قهرماني را در ذهن مي       
كنـد و    است، همچنين روايت كشوري كه دارد به قهقرا سـقوط مـي            را از خود بيرون كرده    كه شب   

دهد، يا داستان كشتي كشور ايران كه در دريا مانـده و كانديـداي خـودي                 قهرماني آن را نجات مي    
هـاي برآمـده از اسـتعاره بـالا، بـراي ايـن سـاخته                اين روايت .  آن تا رسيدن به مقصود است      يناخدا
تا احساسات مخاطـب در مـورد خـودي را بـه هيجـان درآورده و اهـداف اقنـاعي گفتمـان                      اند   شده

اسـت،   گونه كه به خودي مـشروعيت داده شـده        همان. سازند انتخابات را براي انتخاب خودي محقق     
در نمونـة   . كنـد  شود كه از غير خودي مشروعيت را سلب مي         اي ظاهر مي   از طريق استعاره، اسطوره   

نامزد غير خودي   استعارة  . است  نام برده  ها ارباب وعده همين قهرمان را با عنوان      ) 2از گروه   (زير  
در . اي متفاوت و روايتـي ديگرگـون از همـان يـك فـرد اسـت               اسطورهها،   به مثابه ارباب وعده   

هـا، عظمـت و      كند اما غافلگيرانه بـا آوردن وعـده        جا واژة ارباب، بزرگي و عظمت را منتقل مي          اين
بودن  ها يعني اوج تهي    ارباب وعده . كند  نوعي طنز، به دروغين و توخالي بودن تبديل مي         شكوه را با  
  :اي از رقيب، حس انزجار از آن در مخاطب  است فرآوردة اين نمايش اسطوره. و دروغ

  .)n.n. 2017, p. 2(ها  تو داني و ارباب وعده. 19   
وعـده بـه   يـافتگي   ابتـدا بـا جـسميت   ،  هاي روحاني روي كفه ترازو   وعدههمچنين، در عنوان    

، تـرازو بـا ايـن وجـود، عبـارت اسـتعاري         . رو هستيم   سو روبه    از يك  عنوان كالايي قابل توزين   
اين توصيف استعاري از عملكـرد خـودي محـرك          . كنندة عدل و برابري و نيز سنجش است        تداعي

  :احساسي مثبت در خواننده نسبت به خودي است
وعده هاي روحاني روي كفـه  : هاي در نيمه راه ماندة خود پايبند است     هرئيس جمهور بر وعد   . 20   

  )n.n. 2017, p. 2(ترازو 
، يـك   كردن با ترازو    ارزيابي به مثابه وزن    يافتگي وعده و نيز استعارة     به واسطه جسميت  

شخصيتي كـه   . گيرد فضاي روايي تخيلي مثبت از يك شخصيت سياسي در ذهن مخاطب شكل مي            
هـاي وي را در كفـة        دهد تا وعده    و قابل سنجش دارد و اين حق را به ديگران مي           عملكردي روشن 

هـر چنــد هــستند  . آشــكار اســت كـه ايــن داســتان اسـت نــه واقعيــت  . كننـد  تـرازو قراردهنــد و وزن 
. شود انديشند و تحت تأثير آن، احساساتشان برانگيخته مي        هايي كه به جنبة داستاني آن نمي       مخاطب

  . سازي است  خودي به واسطة اين استعاره حاصل اين مفهومارزيابي مثبت از
، كـه از دورة انتخابـات رياسـت جمهـوري           كليدسازي، با اسـتعارة      همچنين، كاركرد اسطوره  
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  :شود جا تداوم يافته، در نمونة زير تقويت مي پيشين به جاي مانده و در اين
  .)n.n. 2017, p. 10(است  روحاني اين بار با يك دسته كليد آمده. 21    

، وقتي در مـورد كانديـداي خـودي بـه           حل مشكلات به مثابه كليد    روشن است كه استعارة     
برنـدة مـشكلات بـر        رود او را در يـك روايـت احـساسي، و نـه واقعـي، درموقعيـت ازبـين                   كار مـي  

مسائل و مشكلات كـشور بـه   كند كـه در آن    موقعيتي تخيلي ايجاد مي   كليداستعارة  . انگيزد مي
. كند در دست نامزد خـودي اسـت        دسته كليدي كه اين درها را باز مي       .  هستند ه درهاي بسته  مثاب

نـامزد  اسـتعارة   . شـود  اين اسطوره به خوبي محرك هيجان مخاطب و پـذيرفتن نـامزد خـودي مـي               
 بـين   مشكلات به مثابـه در بـسته      ، و پيش از آن،      يا بازكنندة در  / خودي به مثابه كليددار   

گري كرده و در ذهن به هـم          ثبت و ايدئولوژي جريان سياسي خودي ميانجي      يك اسطوره با حس م    
گــذاري  در ايــن صــورت كانديــداي خــودي و ايــدئولوژي منتــسب بــه وي ارزش . دهــد ربــط مــي

  . ايدئولوژيكي مثبتي در ذهن مخاطب خواهند داشت
  
 گيري بحث و نتيجه. 5

ه شد مفاهيمي كه به حوزة اخلاق و مـذهب          ديد)) 10(تا  ) 2(هاي    از نمونه (هاي بالا     در برخي نمونه  
هـاي   كرده و ابعـادي از حـوزة سياسـت از جملـه ويژگـي            هاي مبدأ عمل   تعلق دارند، به عنوان حوزه    

 دولـت   :انـد  هـاي زيـر اسـتفاده كـرده        از اسـتعاره  ) 1(گـروه   . كننـد  خودي و رقيـب را روشـن مـي        
 وه از نردبان دروغ،     به مثابه شخص پاكدست، غير خودي به مثابه بالاروند        ) خودي(

. است فردي است عرفي كه لباس مقدس مذهب بر تن كرده         ) غير خودي (سياست  
دستي، دروغ و مقدس مĤبي كه اولي به خـودي و دو تـاي ديگـر بـه غيـر خـودي نـسبت داده                           پاك
انـد   سازي سياست به كار رفته     است، مفاهيم حوزة مذهب و اخلاق هستند كه در خدمت مفهوم           شده

در اسـطورة حاصـل از ايـن        . گيرنـد    قرار مـي   سياست اخلاق است  يرمجموعة استعاره   و همگي ز  
اسـطورة  . مĤب است  گو و مقدس    دست و غير خودي دروغ      هاي اخلاقي، خودي فردي پاك     استعاره

شـود و بـا اهـداف        حاصل به انگيختن احساسي مطلوب از خودي و نـامطلوب از رقيـب منتهـي مـي                
زدايـي از رقيـب هماهنـگ        خشي به ايدئولوژي خودي و مـشروعيت      ب گفتمان رسانه براي مشروعيت   

است، چرا كه ارزيابي مثبت از خودي و منفي از رقيب اهداف اقنـاعي گفتمـان در جهـت انتخـاب                     
  .كند خودي در انتخابات را فراهم مي
از ) خــودي(گيــري   كنــارهاســت نيــز رخ داده) 2(هــاي گــروه  همــين اتفــاق در ســرخط

بـه  ) غيـر خـودي   (دروغِ   ،خودي به مثابه قهرمان جهـادي     ،  تانتخابات، بصيرت اس  
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از انتخابات  ) خودي(گيري    دشمن و خودي به مثابه جهادگرِ ضددروغ، كناره        مثابه
بـه مثابـه    ) خوديغير(رئيس دولت   ،  زدن به عمق سنگرهاي ايثار     پل/ به مثابه جهاد    

 نـامزد   واسـت    اي كه غير خودي از آن منحرف شده        فرعون، صداقت به مثابه جاده    
جـا نيـز احـساس خوشـايند از           شود كه در اين    مشاهده مي . حسين است  سلطان غير خودي شاه  

ــاني اســت   ــه  . خــودي و انزجــار از غيــر خــودي،  فــرآوردة ايــن ســازوكار زب بلاغتــي كــه منجــر ب
دادن به ايدئولوژي خودي به عنوان ايـدئولوژي افـراد بـا بـصيرت، جهـادي، و قهرمـان و                     مشروعيت
نقـش بـسيار مهمـي در       هـا    ايـن اسـتعاره    .شـود  زدايـي از رقيـب دروغگـو و متفـرعن مـي            تمشروعي
بلــك -ايــن امــر مؤيــد چــارتريس. هــاي سياســي هــر دو جريــان سياســي دارد گيــري ارزش شــكل

)Chartris-Black, 2011, p. 28 (ها در بافت سياسي اغلـب بـراي    است كه بر اساس آن استعاره
كننـد كـه    هاي احساسي ناخودآگاهي را فعال مـي  روند، زيرا تداعي  اهداف ايدئولوژيكي به كار مي    

  . كنند پردازي و گفتن داستان درست كمك مي ها به اسطوره با آن
آيـد كـه طـي آن، بـدون هـيچ پايبنـدي بـه واقعيـت                  اي پديد مـي     نيز اسطوره  ديواردر استعارة   

هـا   اين گروه رقبا و غير خودي. شندك ملموس قابل نفي يا تأييد، گروهي بين زنان و مردان ديوار مي   
گذارد بسياري از مخاطبـان، بـه    احساس ترس و انزجار از اين عملكرد هيجاني است كه نمي        . هستند

پيامـد ايـن    . پذيري آن را با واقعيت تطبيق دهنـد        ويژه زنان، درستي و نادرستي اين امر و حتي امكان         
يرفتن كانديداي خـودي در انتخابـات اسـت،         اسطوره، نفي ايدئولوژي رقيب و اقناع مخاطب در پذ        

روها ديوارهايي بـين زنـان و        آيند و در پياده    طوري كه اگر خودي را انتخاب نكنند، ديواركشان مي        
  . كشند مردان مي

بخشي به كانديدا و به ايـدئولوژي        نيز در راستاي مشروعيت   ) 1( از سوي گروه     قهرماناستعارة  
گـر،    سوار، نجـات    آتش(اي خودي به مثابه قهرمان      كانديدخودي است چرا كه اسـتعارة       

اي را پـي   بدون اينكـه بـا واقعيـت جهـان خـارج انطبـاقي داشـته باشـد، اسـطوره               ) ناخداي كشتي 
سـوار    گر، آتش   هاي قهرمانانه نجات   ريزد كه شخصيت اصلي آن كانديداي خودي است با نقش          مي 

شود تا فضايي تخيلـي      زباني به كارگرفته مي   گونه بلاغت     و ناخداي كشتيِ در وسط دريامانده و اين       
كرده و خودي را به مثابه قهرمان نمايش دهد و با اين ابزار بلاغـي، اهـداف ايـدئولوژيكي        را روايت 

كـردن ايـن روايـت     در پـي خنثـي  ) 2(ها از سـوي گـروه     استعارة ارباب وعده  . كند سياسي را محقق    
  .قهرمانانه است

سـاخته شـده، خـودي را قابـل         ) 1( نيز كـه از سـوي گـروه          كليد و   ترازوهاي   هر چند استعاره  
سـاز امكـان    ايـن بيـان اسـتعاري بـه گفتمـان     . دهـد  سنجش و انتقاد و نيز حلال مشكلات نمايش مـي  
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دهد تا مخاطب را از تحليل عقلاني و شناختي در مورد كانديدا و ايدئولوژي خودي دور ساخته                  مي
  .  وي، به باور قصة ساختگي واداردو با برانگيختن حس غرور و اعتماد در

بلـك  -گونـه كـه چـارترس    شود كه استعاره، اسطوره، و ايدئولوژي، همـان        بنابراين، مشاهده مي  
)Chartris-Black, 2005 (هاي بـالا از   در نمونه. كند هر سه كاركردي اقناعي دارند بيني مي پيش

هور اسـطوره و نيـز هـدايت بـه سـمت        گيري و ظ   ساز شكل  يك متن سياسي انتخاباتي، استعاره زمينه     
اين فرايند بستري براي كنش سياسي انتخاب نـامزد         . ايدئولوژي مورد نظر جريان سياسي خود است      

تـوان بـا     بنابراين، مقاله حاضر بر اين بـاور اسـت كـه مـي            . كند مورد نظر جريان سياسي را فراهم مي      
هـا دسـت يافـت و بـه           اف پشت پردة آن   هاي موجود در زبان سياست، به نيات و اهد         بررسي استعاره 

توان با اين ابـزار بـه واقعيـت معـاني موجـود در گفتمـان سياسـي         مخاطبان اين آگاهي را داد كه مي  
  .دست يافت و در هدايت كنش سياسي هر فرد، آگاهي را جايگزين احساس نمود
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